
 

 ؛از آگاهی تا آگاهانه زیستن
 هگل)(آراء فریدریش  شب هاي هزارویک براساس داستان

 ∗مژگان امیري
 

 چکیده
دهـد،   در باب آگاهی و تعریفی که او از آن ارائه می» فریدریش هگل« ءاین مقاله با نگاه به آرا

شود. سپس با تطبیق بـین نظـر هگـل و    شب و بافت تفکري آن نزدیک می هاي هزارویک به داستان
هـاي  بررسـی داسـتان   کنـد.  میفلاسفه دیگري چون کانت، بستري را براي طرح اولیه مقاله آماده 

اسـت و  » آگاهانـه زیسـتن  «و رسیدن به » آگاهی«شب بر اساس حرکت انسان به سمت  هزارویک
این بررسی شامل موارد زیـر اسـت:    .گیردها شکل میاینکه این حرکت به چه صورت در داستان

چگونگی درك  شب، تحلیل رویکرد و رفتارشان در این دو واژه، هاي هزارویک زیر ساخت داستان
ها، برخورد با وضعیت و رفتار شکل گرفته و نهایت اینکه، این انسان یا قهرمانان داستان از موقعیت

شود. نتیجه نهایی ایـن اسـت کـه حرکـت      دریافت در کدام سطح از اندیشه و حضور تعریف می
اقع این پرسـش  ، درونی است. در و»آگاهانه زیستن«، دانستن و تغییر مسیر دادن به سمت »آگاهی«

است که آیا دانستن به منزله آگاهانه زیستن است و این دریافت درونی به ساخت موقعیـت  مطرح 
 رسد.  بیرونی خواهد رسید و در همه با یک شیوه به منصه ظهور می
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 مقدمه

داستانی است با رویکرد بسـیار نیرومنـد در مباحـث مختلفـی چـون       شب هزارویک
 يشناسـی و بسـیار   شناسی، حجم و سـاختار رئالیسـم جـادو، انسـان     زبان، تصویر، روان

مباحث دیگر. درواقع انسان و داستان در کنار هم دو پنجره براي بودن و ماندن هسـتند.  
هر داستان یعنی یک فرصت براي زندگی و یک زندگی یعنی داستان بعدي. اما آنچه در 

شـب   هـاي هزارویـک  تر به داستان تر و عمیق این مقاله بیشتر مورد توجه است، نگاه کلی
رسد. چگونگی رسـیدن، انتخـاب    سطح عام به مسیر خاص میاست؛ آنجا که قهرمان از 

بعدي و چگونگی حرکت پس از رسیدن به آگاهی، واقعیت وجودي انسـان را تشـکیل   
دهد. انسان در هر زمان و با هر شـرایطی در زنـدگی خـود ناچـار از اتخـاذ تصـمیم        می

گاهی، سـطح  است. این تصمیم در کدام سطح از زیستن او قرار دارد؛ سطح عام، سطح آ
 آگاهانه زیستن و چگونگی حرکت در این وادي.

 بر اساس قانون جهان هستی همه چیز در نـوعی یکدسـتی و همـاهنگی بـا خـود و     
خواهیم بدانیم زیستن در هر سطح از حضـور چـه   ها قرار دارد. میدیگر عناصر و پدیده

شـب   از انسـان هزارویـک  گیرد؟ آیا این نیاز به دانستن، تنها نیدهد یا میمقدار انرژي می
گاه بیرون نبـوده و نخواهـدبود؟ تعریـف از    است یا انسان امروزي نیز از این مقوله هیچ

توان تنها بـه  دانستن و شناخت چیست و آیا دانستن به صرف دانستن کافی است یا نمی
کرد و بـه ناچـار بایـد قـدم در راه گذاشـت و مسـیر را بـه         رسیدن به این سطح بسنده

ل طی کرد تا به زیستی آگاهانه رسید؟ انسان در هر سطح از بـودنِ خـود بـا    صورت کام
هر تعریف و شناختی که از خود یا محیط بیرون از خود دارد، همواره در نوعی تقابل و 

شـب بـا هـر کـنش و      هـاي هزارویـک   بده بستان است. انسان امروزي نیز ماننـد انسـان  
راي وجود و حضـور خـود ناچـار بـه     گیري و رسیدن بتصمیمی در هر سطح از تصمیم

پرداخت هزینه هستند. درواقع بـین واقعیـت و حقیقـت تفـاوت بسـیاري وجـود دارد.       
آیا واقعیـت همـان حقیقـت اسـت؟ نگـاه فلسـفه بـه ایـن دو واژه           واقعیت چیست؟ و

چیست؟ این دو سطح چه تأثیري در درك آگاهی و تفکر انسان دارد؟ درواقع سعی بـر  
ها روي این مفاهیم قرار دارد و شود، بستر اصلی و خاص داستانداده این است که نشان
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شـود و  ها بر فرآیند آگاهی و آگاهانه زیسـتن منطبـق مـی    برآیند محور داستان و قهرمان
رسند و تعداد کمتـري بـه   رسیدن به این نکته که از نظر آماري تعداد کمی به آگاهی می

 است.  نیز قابل مشاهده آگاهانه زیستن، و این در جامعه امروزي
 سـطح عـام  را اگر به سه سطح تفکري تقسیم کنـیم؛ یـک    شب هزارویکهاي  داستان

اسـت   سطح خاصاز نقطه بین صفر و یک. سطح دوم،  دارد با فاصله و محور جدا شده
آورنـد،  ها اغلب این قطع و وصل را به وجـود مـی  با تلاقی بین نقاط، که اتفاق یا حادثه

شود به سطحی بـالاتر مـی رسـد، امـا هنـوز در محـور        ور ابتدایی جدا میقهرمان از مح
واقع در سطح دوم و سطح خاص، قهرمان به قابلیـت دانسـتن    حرکتی اول قرار دارد. در

توان آن است. در سطح سوم که می رسد، اما به درك استفاده از دانستن هنوز نرسیدهمی
بین صفر تا تلاقی دانسـتن خـود بـه درك     دانست، قهرمان در برآیند کلی سطح تعالیرا 

زنـد و در  رسد و در فرآیند اندیشگانی و دریافت خود از محور بیرون مـی چگونگی می
یابد. تفاوت این سـطح بـا سـطح دوم در    واقع به محور دیگري در سطحی بالاتر راه می

لی، محور اولـی قـرار دارد و در سـطح تعـا     این است که در سطح دوم، قهرمان هنوز در
گیـرد. در دو  دهد و در مسـیر دیگـري قـرار مـی     قهرمان محور حرکتی خود را تغییر می

آموزد و واقعیـت  رسد و آگاهی را میسطح اولیه، داستان و قهرمان به تکرار و تجربه می
چشـد   کند، اما در سطح سوم یکی شدن با آگاهی و دریافت خالص را می را دریافت می

 یابد. ها دست می ه حقیقت خود و دیگر پدیدهو درواقع از پسِ واقعیت ب
شـد و منظـور از محـور و بردارهـاي      این مقدمه در نوشتار به طور کامل باز خواهد

تفسیر و تحلیل خواهد گردیـد. در نهایـت   » آگاهانه زیستن«و » آگاهی«حرکت بر مبانی 
مفاهیم کلیـدي،  ها و تعریف و تحلیل هاي داستان مایه نیز با توضیحی درباره پیرنگ و بن

آگاهی، شناخت و سپس دنبال کردن این واژگان در بافت داستان به بررسی و نقد هـزار  
 است. شده و یک شب پرداخته
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 شب ها در هزارویک مایه ها و بنپیرنگ

دل زندگی جریـان   پایان زندگی است. زندگی در شب دهلیز بی هاي هزارویک داستان
شـود.   ر در ذهن و قلب قهرمان و خواننده کاشته میدارد و از دل هر اتفاق نهال یک باو

پنجره است براي دیدن خود و دیدن زندگی و همسو شـدن بـا    شب هزارویک هزارویک
اي  این رودخانه بزرگ و قدرتمند که جاري است. هسـتی در دل داسـتان از هـر پنجـره    

 خواند.  خواننده را به سمت یکسو شدن با خود فرا می
یاز از اندیشیدن و تأمل نبـوده و نیسـت. او در کـوران حـوادث و     ن گاه بی انسان هیچ

گیرد تا بیندیشد، تصمیم بگیرد، انتخاب کند و بر اساس انتخـاب   رویدادهاي مهم یاد می
خود قدم در راه بگذارد. این تصمیم دو سوي درست و غلط دارد و داراي قابلیتی زنـده  

هاي خود را بپـردازد و  د هزینه تصمیمگیرد به ازاي حرکت خوو پویاست. انسان یاد می
در دایره کوچک تکرار و آزمون  ،هر چه این یادگیري و به کار بستن را به تأخیر بیندازد

 باشد. ممکن است پس رفت هم داشته و حتیتر درجا خواهد زد بیش» درست و غلط«
از شـب بـه یکـی     با این دو رویکرد دلایل مناسبی براي گره زدن و پیوند هزارویـک 

 شود. درواقع با ورود به این حوزه از فلسفه، نشان دادهمی الیت فلسفه پیداهاي فع حوزه
ها بر مبناي درست دیدن و درست شود که هسته اصلی، پیرنگ و شالوده کلی داستان می

اندیشیدن و سپس درست به کار بستن شـکل گرفتـه اسـت. انسـان در هـر سـطحی از       
حتـی اگـر ایـن اسـتفاده و برخـورد در       ؛ز اندیشـه نـدارد  اي جز استفاده ازندگی ، چاره

ترین سطح  باشد. ادبیات بسان بازویی توانـا در خـدمت زنـدگی اسـت . بـا آن      ابتدایی
هـاي  شـوند. همـین حرکـت و نگـاه در داسـتان     باورها از بالقوه بـه بالفعـل تبـدیل مـی    

خوانشـی کـه    ؛کنـد  شب است که خوانشی دیگرگونه و متفاوت را ایجـاد مـی   هزارویک
یده حتماً در دیگر متون کلاسیک ادبیات فارسی وجوددارد و باید به بحث و چالش کش ـ

 هاي حرکت و زایش اندیشه و شناخت در زندگی روزمره پدیدار آید. شود تا هسته
رسد؟ قهرمـان داسـتان   هایی میها خواننده به چه پرسش یا پرسشبا خواندن داستان

آیـا  در موقعیت، قرار است به چه درك یا شناختی برسند؟  و خواننده هنگام قرار گرفتن
حتی با دریافت آگاهی در بطن حادثـه   چراشود؟ و این شناخت به تغییر رفتار تبدیل می
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هاي بحرانی و خروج به سمت موقعیت جدید، روند آگاهانه زیستن در هسته و موقعیت
 گیرد؟مرکزي داستان و اندیشه قهرمان بسیار کند شکل می
در کنار یکدیگر  هاي بنیادي اثر،مایهاگر زمان تولید یک اثر درکنار زبان متن و درون

تـوان  قرار بگیرند، زبان نخستین ابزار براي نشان دادن متن است؛ چرا که بـدون آن نمـی  
چیزي را منتقل کرد. منظور از زبان هم زبان گفتاري است و هم زبانی است که در مسیر 

این تعریف، متن واجد دو زبان است. یکـی زبـان    انجامد. درار میپالایش خود به نوشت
بیرونی که زبانی ساده، روان، کوتاه، لبریز از ایهـام و ارجاعـات فرهنگـی و جغرافیـایی     

است و دیگري زبانی است که داراي ترازي ویژه اسـت.  است که در آن مکان متولد شده
بـان داراي سـاختاري قـوي، بنیـادي     بندي و ساختمان خاص خود را دارد. این ز ترکیب

محکم و معیاري مشخص است. تخطی از قوانین این سازه باعث تخریب و ریزش مـتن  
این یکی از بسترهاي زایش و تولیـد واژه و زبـان اسـت کـه در پیکـره اصـلی        .شودمی

اندیشـه   ،در ساخت و پرداخت یک اثر کنندگان زبان حضور دارد. مولد و استفاده ۀجامع
هاي او، ریشه هاي فرهنگی چندهزار ساله، ناخوادآگـاه جمعـی بشـري و    ه و مبنانگارند

هاي درونی و بار کلام و تصویر  مایه ترین بن شناخت ذات کلام و کیفیت ارتباطات، بیش
معیار زبان ترین  سازند. در واقع نگارنده با در نظر گرفتن بالاترین و خاص را در متن می

ترین حد خود  ها در ظرف زبان در متعالیمایهاز بن ،ه اوستو سازه زبانی که مورد توج
تـلاش و دریـافتی عمیـق و     ،پردازد. رسیدن بـه ایـن نقطـه   برد و به نگارش میبهره می

حتی اگـر همـه مـردم آن     .شودطلبد که در بستر ادبیات هر کشوري یافت می خاص می
ود چند تن به منصه ظهور این پالایش و نگارش در وج ،سرزمین به نویسندگی بپردازند

 دهد.رسد و به شکلی بسیار برجسته و خاص، خود را نشان میمی
خـود را  » زمـان «هاي نوشتار، عنصر بسیار مهم دیگري بـه نـام    مایه پس از زبان و بن

پـردازد و بسـان   غلیان مـی  نوشتار به جوشش و دهد و بسان خون در رگ و پینشان می
دهــد. زمــان زیبــاترین و در عــین حــال شــکل مــی زنــدگی، حیــات هزاربــاره مــتن را

گوید ایـن مـتن   ترین شاخص و ممیزي یک متن است. اوست که به خواننده می رحم بی
منـد و  هاي بسیاري براي خواندن بهـره  تاریخ مصرفش تمام شده است یا هنوز از قابلیت

 برخوردار است.
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زیـاد کـه دربـاره     ذکر است که از میـان مطالـب مختلـف و البتـه نـه چنـدان      شایان 
نویسندگان به شـرح یـک یـا دو داسـتان و     اغلب است، شب به نگارش رسیده هزارویک

شب ترجمه اسـت. نگـاه    اند. همچنین بیشتر آثار موجود درباره هزارویکنقد آن پرداخته
اي یـا  ها و نمادهاي اسطورهاز حیث ساختار خود داستان، نشانه معمولاًبه این کتاب نیز 

است. با بررسـی  شدهشناسی بوده و کمتر به روند آگاهی در مقالات پرداخته نتحلیل روا
 شود که قهرمـان داسـتان  ها، این نکته دیده میدر داستان» آگاهی و آگاهانه زیستن«واژه 

طی فرایند و تلاقی اتفاق به هر شکلی ممکن است به آگاهی برسد، امـا هنـوز تـا درك    
رسـد؛   ستن راه زیادي پیش رو دارد. در واقع به نظر میآگاهی و انتخاب براي آگاهانه زی

رسیدن به آگاهی و کسب آگاهی به منزله آگاهانـه زیسـتن نیسـت، بلکـه از آگـاهی تـا       
 است.در پیش آگاهانه زیستن مسیري سخت و دشوار 

 آگاهی

با دو ابزار قابل درك است الف) تجربه و ب) » شناخت«، »1کانت« با توجه به فلسفه
تواند هم بله و آیا شناخت به معناي رسیدن به آگاهی از پدیده است؟ پاسخ می عقل. اما

هم خیر باشد. اگر پاسخ مثبت باشد، آگاهی دریافت شـده نسـبت بـه پدیـده اسـت یـا       
است یا فاعـل فقـط بـه    نسبت به ناظر؟ درواقع فاعل به فرایند آگاهی در شناخت رسیده

تردید پاسخ به هر ، بیبدانیمه را یک فرضیه است؟ اگر این جملشناخت از پدیده رسیده
آورد. هر شناختی بـه  ها، سطح متفاوتی از آگاهی را در انسان به وجود میکدام از جمله

رسـد و انسـان در ایـن دو سـطح تنهـا      واسطه از تجربه و عقل مـی  درکی باواسطه یا بی
نصر آگاهی برسد، این تواند از ابزارهاي همان سطح بهره ببرد. اگر این دو سطح به ع می

کند و این انسان است کـه ایـن آگـاهی را دریافـت     آگاهی از درون به بیرون حرکت می
دهد، امـا اگـر ایـن شـناخت فقـط در      نماید و به شکل رفتار آگاهانه و بالغ نشان می می

هـا   سطح تجربه باقی بماند، انسان به تطبیق و همانند کردن این تجربـه بـا دیگـر تجربـه    
دهد. به طور کلی پاسخ بـه هـر قسـمت از ایـن     زد و از هر جزء تعمیم به کل میپردا می

1  . I. Kant 
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ها یعنی آگاهی و شناخت نسبت به پدیده یا ناظر، سمت، جنس و نوع شـناخت و  جمله
آورد و کند. پاسخ مثبت یک نوع رفتار را به وجود میآگاهی را از قسمت دیگر جدا می

ا ابزار عقل به دست آمده باشد و چه با عنصـر  اگر پاسخ خیر باشد، ناچار شناخت، چه ب
گیـرد و بـه آگـاهی نخواهـد     انواع تجربه قرار مـی  قالبباشد، تنها در  تجربه خلط شده

رسـد. یعنـی نـاظر در یـک     مـی » دگماتیسم یا جمود اندیشه«رسید و در واقع به مبحث 
 دهد.هایش نتیجه ثابتی میوضعیت ثابت است و گزاره یا گزاره

شود، لازم است پله اول را مورد بحث قـرار  از آنکه تعریفی از آگاهی دادهپس، پیش 
براي رسیدن به آگاهی و فرایند عملی که این کلمـه در ذهـن و   » شناخت چیست؟«داد. 

، گئـورك ویللهـم   1هگـل  آورد، باید درِ شـناخت را بـاز کـرد.   وجود انسان به وجود می
شـود، یعنـی همانـا    نامیده می» تجربه« توجه به چیزي که «دارد، اصولاً  فریدریش عقیده

). با این جمله حتی توجـه کـردن یعنـی    21: 1382(هگل، » اقدامی جالب توجه و معتبر
قرار دادن انسان در وضعیتی مناسب براي تغییر یا حرکت یا شـناخت. تجربـه در بسـتر    

ی کردن آن ناگزیر باید از این بستر جـدا  گیرد، اما براي جدا شدن و غنواقعیت شکل می
واسـطگی،  تر حرکت کرد. این حرکت و دریافـت در یـک بـی    هاي درونیشد یا به لایه

رسیدن به لایه درونی شناخت است. پس شناخت در درون خـود داراي ذات و فطرتـی   
 است.متفاوت و خاص

یـده، آگـاهی از   تواند موضوع شـناخت قـرار گیـرد. آگـاهی از پد    آگاهی می بنابراین
موضوع و آگاهی از خود. در نهایت هدف از آگاهی رسیدن به حقیقت امر است؛ چیزي 

گیرد و در آخر نـاظر را  آید، اما نورش را از حقیقت میکه از تابش واقعیت به وجود می
 ترتیـب،  بدینکند. نه به تحلیل یا تفکیک واقعیت بلکه به دانستگی حقیقت راهنمایی می

کند. و از طـرف دیگـر معتقـد اسـت؛     ره معیارش را از درون خود تأمین میآگاهی هموا
آگاهی، موضوع شناخت است و از سوي دیگـر آگـاهی از خـود، آگـاهی از دانسـتگی      «

 ).91: همان» (حقیقت آن

1. G. Hegel. 
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اگر حقیقت را کل بدانیم، جز ذات خود نیست و کل از طریـق تکثـر در هـر آنچـه     
قعیت براي وجود خود به نور حقیقت نیازمنـد  هست تابش نور است و واقعیت. پس وا

تواند مجاز باشد. این همان نگاه افلاطون است و جهان مثُـل. پـس   است. واقعیتی که می
حقیقت، کل است، اما کل، در ذات خود از طریـق تکامـل و تجلـی، خـود را در مجـاز      

کـار بـردن    کند. براي رسیدن به حقیقت، پدیده ناچـار از بـه  بیرون، واقعیت، مصرف می
ابزار است و یکی از این ابزارها، شناخت است. شناخت یعنی حرکت به سـمت آگـاهی   

هگل معتقد است،  از واقعیت بیرونی براي درك حقیقت ذاتی آنچه در بیرون بوده است.
هر گونه که از شناخت استفاده شود، انسان به طور شـفاف و خـاص بـه درك حقیقـت     

گاه به طـور کامـل قابـل دسـترس و درك     ر امري هیچنخواهد رسید. در واقع حقیقت ه
هایدگر نیز به ناظر یا انسان درباره رسیدن به برخورد با واقعیت یا درك حقیقت نیست. 

کنـد کـه بـه    اي واقعی در جهان واقعی زندگی میانسان به مثابه هستنده«که  معتقد است
مـول بـه مشـاهده نظـري     آن پرتاب شده است و باید در آن کار کند. انسان به طـور مع 

پردازد (مگر در حالت خاص پژوهش و مطالعه علمی)، و کار اصـلی او ایـن    چیزها نمی
کند و به کـارآیی آنهـا   یابد، و از آنها استفاده مینیست. او با چیزها در عمل سروکار می

جهت رسیدن به هدفی خاص دقت دارد. انسان خودش را به عنـوان خویشـتن در کـار    
» دانـد کـه در عمـل وجـود دارد    شناسـد، بـل مـی    هش علمی چیزها نمـی بررسی و پژو

. تجربـه باشـد،   2. عقل و 1). با این وصف، اگر ابزار شناخت یعنی 42: 1381، احمدي(
کنند. پس در واقع در هیچ امري بـه دلیـل   گاه به کل مطلب اشراف پیدا نمی این دو هیچ

ناخت تام به دست نخواهدآمد. مطلق بودن موجود مطلق و هستی که کل مطلق است، ش
گردد و دایره حضور  به همین دلیل براي درك شناخت به مرتبه درونی شناخت وارد می

شـود کـه آگـاهی اسـت. شـناخت از طریـق       به شیء و وجود در مرتبه دوم وصـل مـی  
هاي شناخت قابل درك است نه از طریق کلیت خود شناخت. هر چنـد آگـاهی   موضوع

ند، اما اولین اتصال و شارژ نهایی خود را از منبع حقیقت دریافت زاز شناخت بیرون می
بخش آگاهی، ریشه در حقیقت دارد. این حرکتـی اسـت    منبع الهام بدین ترتیب،کند.  می

شود. یعنی آگاهی هم بـر  کند وحرکتی دیالکتیکی نامیده میکه آگاهی بر خود اعمال می
ذارد. آگاهی با این تـأثیر بـر موضـوع    گحوزه دانستگی و هم بر موضوع شناخت اثر می



 85از آگاهی تا آگاهانه زیستن... 

ره 
شما

و  45
46  /

ییز
و پا

ن 
ستا

تاب
 

13
95

 

وجود بیاورد و موضوع جدیدي از آگـاهی  تواند حوزه جدیدي از شناخت را بهحتی می
توان تجربه نامیـد. پـس شـاید    صادر شود و این موضوع جدید در حوزه شناخت را می

هـاي   بتوان این فرضیه را مطرح کرد که آگاهی با ابزار تجربه و عقل، شـناخت و حـوزه  
دهد و در حـد تـوان خـود را بـه منبـع حقیقـت       مختلف شناخت را تحت تأثیر قرار می

کند کـه معیـار ارزیـابی    فرض هگل به این نکته اشاره می دارد. با این پیشوصل نگاه می
کنـد،  آگاهی، معیارش را از درون خود تأمین می«آید، آگاهی از خود آگاهی به دست می

)؛ چیزي که پـیش  90: همان» (شوداز آگاهی با خود می ايبه طوري که بررسی، مقایسه
 از این به آن اشاره شد.

شـب و فراینـد آگـاهی در پیرنـگ      هـاي هزارویـک   با این توضیح حال بایـد داسـتان  
 ها را تحلیل کرد.داستان

 شب آگاهی در هزارویک

 رو هستیم که کتاب در این راسـتا و همـاهنگی   شب با این واقعیت روبه در هزارویک
 یعنی طرح و داسـتان ریشـه درمعنـا و    ؛استبا این حوزه عمیق فلسفی موفق عمل کرده

 هـا، نمادهـا و  کلامـی در داسـتان   سرایی دارد. هـر تصـویر و  تر از داستانمفهومی عمیق
دهـد و انسـان در ایـن    گرایـی خـاص مـی   هایی است که ارجـاع بـه معنـا و درون    نشانه
خود و رسیدن به تصویري یگانه از خود در پیوند بـا هسـتی    بودنِ شناسی به درك ریشه

 رسد. می
و گفتیم: اي آدم، خود و زنت در بهشت جاي گیرید و هر چه خواهید و هر جا که «

خواهید، از ثمرات آن به خوشی بخورید. و به این درخت نزدیک مشوید کـه بـه زمـره    
 )35 بقره/» (ستمکاران در آیید.

 نیز آمده است: در کتاب مقدس مسیحیان
پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا کار آن را بکند و آن «

از همـه درختـان بـاغ    «گفـت:   /و خداونـد خـدا آدم را امـر فرمـوده     /را محافظت نماید
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ممانعت بخور، اما از درخت معرفت نیک و بد زنهار نخـوري، زیـرا روزي کـه از آن     بی
 )3 ترجمه قدیم عهد عتیق/و خداوند خدا... (» هی مردخوردي، هر آینه خوا

چنین گویند که ملکی از ملوك آل ساسان، سلطان جزایر هند و چین بـود و دو پسـر   «
شـاهزمان همـان    . دلیر و دانشمند داشت: یکی را شهریار و دیگري را شاهزمان گفتندي...

د و با وزیر بـرادر از شـهر   روز خرگاه بیرون فرستاده، روز دیگر مملکت به وزیر خود سپر
بیرون شد و در لشکرگاه فرود آمد. شبانگاه یاد آمدش گوهري که به هدیه برادر برگزیـده  

...» . بود، بر جاي مانده، بـا دو تـن از خاصـان بـه شـهر بازگشـت و بـه قصـر انـدر شـد          
 )3ـ6: 1383شب،  (هزارویک

رام در موقعیــت شـهریار و شــاهزمان دو بـرادر هســتند کــه در سـطحی متعــادل و آ   
اند. تلنگر یک یقین، باورهاي شـاهزمان را بـه نـابودي    مطلوب به گذران زندگی مشغول

کشاند، عنصر ضربه، در داستان، امري درونی و عمیق است که کـارکردي اساسـی در    می
 اي در لحظـه، در هیچ واسـطه هاي اعتقادي قهرمان دارد. شاهزمان بیاخلاق و چارچوب
دهـد.  گیرد. خیانت، او را در وضعیت آنی تصمیم قرار مین قرار میموقعیت درك و یقی

کند و تعـاریفش   از این به بعد، مسیر زندگی و نگاه او به هستی و اطراف خود تغییر می
گـردد. شـهریار    شود و گویی همه چیز از اعتبار ساقط می بودن، لذت و... متفاوت میاز 

 واسـطه در  رسـد. شـاهزمان بـی   ور بـرادر مـی  نیز با حضور شاهزمان به باوري از نوع با
گیرد.  شهریار با واسطه برادر در موقعیت آگاهی قرار می اماگیرد موقعیت آگاهی قرار می

این آستانه ورود به هزار و یک شب است. هر دو قهرمان داسـتان از یـک موقعیـت بـه     
بیرونی خیانـت، از  رسند. هر دو با عنصر ترك وضعیت ثابت اولیه و رسیدن به درك می

اند، اما رفتار هر کدام با دیگري متفاوت است. هـر دو از شـهر   ناآگاهی به آگاهی رسیده
اند که بـا بیـرون   اي نشستهبیرون آمده، بر ساحل دریاي عمان، در کنار درخت و چشمه

گیرند. بـا  ترسند و براي نجات خود بر فراز درختی قرار میآمدن عفریت از آب دریا می
آینـد.  هاي انسانی داستان جلو میپاي قهرمان ر عفریت، موجودات غیرارگانیک پابهحضو

کشـد. و امـا درخـت در    داستان از هزار توي واقعیت و تخیل خـود را بـه تصـویر مـی    
ها موقعیت خاصی دارد. قرار گـرفتن بـر فـراز درخـت، خـوردن میـوه درخـت،        داستان

ندن اطلاعات، همگی معـرّف نقـش   هاي درخت و رساصحبت کردن حیوانات بر شاخه



 87از آگاهی تا آگاهانه زیستن... 

ره 
شما

و  45
46  /

ییز
و پا

ن 
ستا

تاب
 

13
95

 

شب بـرادران بـراي    باستانی و نمادین درخت در تمامی متون پیشین است. در هزارویک
برند. قرار گرفتن بـر فـراز درخـت،     نجات جان خود از دست عفریت به درخت پناه می

تغییر موقعیت و درك بیشتر از مکان وموضوع را به همراه دارد. آنان در جریـان داسـتان   
آینـد، دیگـر   گیرند. برادران وقتی از درخت پایین مـی دگی از شخص دیگري قرار میزن

مسیر زندگی خـود   برادران چند ساعت پیش نیستند. آنان با تلنگر اتفاق و اولین گره در
کند و ایـن تصـمیم   گیري می اند. این اتفاق آنان را ناچار به تصمیمبه اولین بحران رسیده

که به طور مستقیم به ساختار اصلی و عمیـق زنـدگی شخصـی    اولین تصمیم آنان است 
درخت است. در واقع درخت بـه   گردد. این تصمیم بعد از پایین آمدن از خودشان برمی

سبب وضعیت رویان و قابلیت تغییر به سبب تغییر فصل، بارور شدن یـا نابـاروري آن،   
معرفـت و رسـیدن بـه     کند. شاید یکـی از دلایلـی کـه غالبـاً    مانند سیر اندیشه عمل می

باشـد. نزدیـک     است، از همین امر ناشـی شـده   معرفت و شناخت به درخت تشبیه شده
شدن به درخت، قسمتی از خودآگاهی است که در برابر ناخودآگاهی کلی داسـتان قـرار   

گـرا و  اي کهـن در جنب خودآگـاهی خـاص هـر موجـود انسـانی، ناخودآگـاهی      «دارد. 
مطلق فرد آدمی نیست، بلکه متعلق به کل جماعت انسـانی   همگانی وجود دارد که ملک

که تقریباً نزد همه کس، یکی است، سرچشـمه  » حافظه جهان«است. این ناخودآگاهی یا 
 )8: 1388، و دیگران (شدل »هاي پریان است.اساطیر و قصه

شب را بین محور صفر و یک قرار دهیم، تمـامی   اگر سطح کلی داستان در هزارویک
داستان با تمام تنوع حضور و کارکرد خود تقریباً در این سطح قرار دارند. تلاقـی  عناصر 

شـود   هاي داستان باعث آگاهی نمیاتفاق و حادثه در داستان براي تمام عناصر و قهرمان
شـوند.   ها در بستر تکرار و تجربه، درك و دریافت مـی و درواقع براي اکثر عامه، قهرمان

کننـد. ایـن همـان    برند، اما تجربه شخصی از حقیقت پیدا نمی یآنان به حقیقت امر پی م
هـا بـه    به امر تبدیل شدن تمـامی گـزاره  » هگل« است که» اندیشه و یا دگماتیسم جمود«

 یک امر حقیقت مطلق در دید ناظر وذهن او به آن معتقد است.
شروع داستان؛ شهریار و شاهزمان با عنصر خیانـت از سـطح عمـومی زنـدگی جـدا      

شـود. بـه    مـی  شوند. با بالا رفتن از درخت گویی اولین گام به سمت آگاهی برداشته می
رسد بالا رفتن از درخت به نشانه قرار گرفتن در ارتفاع و فاصله گرفتن از سطح نظر می
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گیري پیدا  ها قابلیت تصمیمعمومی زندگی است. جایی که شخصیت با اشراف بر پدیده
دو قابلیـت درك متفـاوت پیـدا    » شهریار و شـاهزمان «رخت، کند. با پایین آمدن از د می

کنـد.  هـا دوري مـی  تمـامی پدیـده   گیـرد. او از تصمیم به عزلت می» شاهزمان« اند. کرده
گاهانـه  آگیرد. رسیدن به آگاهی حتی اگر به در موقعیت تلافی و انتقام قرار می» شهریار«

بتدایی و عمومی اولیه باشد، بـراي  زیستن نرسد، و قهرمان اگر مجبور به بودن در سطح ا
توانـد بـا پـیش از    او داراي بار معنایی و طعم متفاوتی است. او دیگر به هیچ وجه نمـی 

هاي هم راستا با خود احساس یکی بودن و از یـک جـنس بـودن    خود و با دیگر پدیده
و اسـت   داراي بار نگرش و مفهوم متفـاوتی شـده   بکند. او به علت تلنگر از یک اتفاق،

شود. ایـن سـه مرحلـه از رفتـار را بـه      این آگاهی اغلب براي او با درد و رنج همراه می
تکامـل فـرد   سه مرحله اساسی «شب شدل مبین  هاي عددي در هزارویک صرف رمزگان

). هر چند او معتقد است هفـت  10: همان» (داند یعنی مراحل مادي و معنوي و الهی می
تـري دارد.   هـا نقـش پررنـگ   تمامی ملـل و آیـین  به صرف دامنه وسیع حضور خود در 

قهرمان از هر مرحله مادي به معنوي یا معنوي به الهـی بایـد در چرخـه رمزگـانی عـدد      
توانـد مسـیر را طـی کنـد. ماننـد       هفت و مناسک مربوط به آن قرار بگیـرد وگرنـه نمـی   

ن در آن رود. در قصه شاه شهریار، صندوقی که دختـر جـوا  سندباد هفت بار به سفر می«
است، جوذر براي دستیابی به گنج زمرد جادو، بایـد  زندانی است با هفت کلید قفل شده

شـب، بـر اسـاس     ). اگر فضاي ابتدایی هزارویـک 11: همان» (از هفت در بگذرد و غیره.
یک الگوي فرضی بر بردار مختصات قرار داده شـود، بـر اسـاس یـک پـیش فـرض، از       

ن براي آن در ابتدا این الگو را در نظر گرفـت؛ جـایی   توا قسمتی از هستی جدا شود، می
ها رخ دهـد و شـکل بگیـرد. فضـاي اولـی هنـوز واجـد        که قرار است داستان یا داستان

شرایط رخداد یا تلنگر دانسـتن نیسـت. امـا کلیـت موقعیـت اسـت بـراي حضـور هـر          
بـا عملکـرد    جانداري از انسان، حیوان، موجودات غیر ارگانیک و... . قهرمان در داستان

 یـابی  خاص خود، طرح و پیرنگ داستان و نوع اتفاق رخ داده، سعی در شناخت و علت
کند. او با کمک فنون و ابزارهاي موجود مانند، سحر، جادو، غول، عفریت و... دست  می

زند تا بتواند وضعیت جدید را بفهمد، موقعیت را درك کنـد   گشایی در داستان می به گره
تـوان گفـت   برساند. امـا آیـا مـی   » ب«به نقطه » الف«جریان عمل، از نقطه و خود را در 

 فضاي کلی پیرامون خود را دریافت کـرده و درواقـع هسـتی اطـراف خـود را شـناخته      
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هسـتی همـواره و در هـر شـرایطی     «است؟ این آن چیزي است که هایدگر معتقد است؛ 
). در واقـع  71: 1381، احمـدي » (دهـد... امکان یا اجازه فهم از خود را بـه انسـان نمـی   

 فهمیدنِ قسمتی از هستیِ اطراف، رسیدن و قرار گرفتن بر پله آگاهی خاص است.
 
 
 
 
 
 

 . فضاي ابتدایی عام براي طرح داستان آغازین1 تصویر

نماینده واقعیـت باشـد، نمـودار تیـره در همـان راسـتا حضـور         تر روشناگر نمودار 
کنـد.   حقیقتی است که به همان شکل در وضعیت داستان نقش مناسب با خود را ایفا می

ها بین بودن و نبودن، میان این دو قسمت در نوسـان هسـتند، امـا مسـیر اصـلی،       داستان
 ـ  ن بـردار، معنـاي گـذر و    رسیدن به مسیر روشن آگاهی است. یعنی به عبارتی بـراي ای
شب به ایـن   هاي هزارویکرسیدن را باید بتوان نمایش داد. با این توضیح الگوي داستان

 دهد.الگو تغییر شکل می
 
 
 
 
 
 
 

 . 2 تصویر
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ناپـذیري داسـتان دارد.    نهایت هستی و پایـان ، باز بودن بردار ریشه در بی2در شکل 
کنـد. تلاقـی   شب این نقش را ایفـا مـی   هزارویکگونه که عدد یک در اسم داستان همان

واقعیت و حقیقت در هر داستان براي هر قهرمان مسیر آگاهی است. حال قهرمان یـا بـه   
گـردد. سـطح اولیـه اگـر     رسد و باز به سطح اولیه برمیرسد یا نمیدریافت و درایت می

ایـن منطقـه    تیره باشد رسیدن به آگاهی رسیدن به محل گذر و روشن است و عبـور از 
 حرکت به سمت حقیقت هر موضوع است بر اساس دانستگی.

ها داراي الگوي یکسـان و اغلـب بـا رفتـاري یکسـان      عناصر داستان در اکثر داستان
هاي پریان طـرح   او براي ساختار قصه ،پراپ» هاي پریانِشناسی قصه ریخت«هستند. در 

در یـک  « :کنـد  پیـروي مـی   سازد که از عناصر یکسـانی  و الگوي مشخصی را مطرح می
شود. این امر مطالعـه   هاي مختلف نسبت داده میقصه، اغلب کارهاي مشابه به شخصیت

تـوالی در قصـه و تـوالی     ... سـازد. قصه را بر اساس خویشکاري قهرمـانش میسـر مـی   
هـاي پریـان از جهـت سـاختمان از یـک نـوع       ها همیشه یکسان است، قصهخویشکاري

بنـدي بـه    ). او در ادامه توضیحات خود درباره تقسـیم 58 -49: 1386 (پراپ،» هستند،...
انـد؛ ماننـد قهرمـان،     ها تقریباً یکسانپردازد که در داستانهایی میحضور قهرمان یا تیپ

هایی مانند غیبت یک عضو، استفاده از جادو یا وسایل جادویی؛ شـریر هـم   شریر، اتفاق
د دزدي و چپـاول؛ و چیزهـایی ماننـد    کنـد مانن ـ هاي مختلف خرابکاري مـی به صورت

روشنایی روز، محصول کشاورزي، ناپدید شدن ناگهانی شریر یا قهرمان، اعـزام قهرمـان   
جزئیــات دیگــر. اگــر فقــط بحــث بررســی  بــه موقعیــت، حضــور عناصــر متخاصــم و

بسیار توانست  بندي می مطرح بود، این تقسیم» شب هزارویک«هاي  شناسی داستان ریخت
در پیرنگ و کلیـت  » شب هزارویک«هاي قرار گیرد، اما چه چیزي در داستانمورد توجه 

هاي پریان در دیگـر ملـل    تر از داستانها بسیار غنیگیرد که این داستانداستان شکل می
 است.

دهد که قهرمان داستان، در تقابل مستقیم بـا  هایی رخ میدر هر داستان اتفاق یا اتفاق
رسد. با ها به آگاهانه زیستن نمییرد، اما چرا تمام این آگاهیگآگاهی و انتخاب قرار می

 توان دو وضعیت براي آگاهی در داستان را درنظر گرفت:این پیش فرض می
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کنش  نظامتوان از واژه درك یا حس خطر و دفاع (مانند . آگاهی به معناي عام. می1
تـا حـد فراینـدي غریـزي     این حالت، آگاهی گاهی  و واکنش) براي آن استفاده کرد. در

آید و قهرمان داستان، اغلب براي بیرون زدن از مشکل پیش آمده، به ناچـار، از  پایین می
کند. جهان جادو به اندازه جهان عینی قابلیت کاتالیزور جادو، سحر و افسون استفاده می

درك و دریافت و باورمندي دارد و بسیار عملگراست. این حالـت درك یـا آگـاهی، تـا     
رسد، چون با حل مشکل یا بحران قهرمان داسـتان بـه شـیوه     میبه نظر دودي سطحی ح

ها، حیوانـات، جـن، پـري، دیـو، عناصـر      د. انساندگر مطلوب نظر خود، به زندگی برمی
ها از انسان به حیوان و... تمامی قابلیت حضور و فهم دارند. از طرفـی  جادو، تغییر شکل

شوند و از طرف دیگـر  ها میرانگیزي متن و داستانباعث اعجاز، شگفتی، زیبایی و سح
کنند. در این سطح جـنس واژه و  تعریف آگاهی را به سمت فرایندي عمومی هدایت می

تأثیر آنها نیز یکدست و عمومی است. عشق، کینه، جـادو، تنفـر، خشـم، خیانـت و... از     
 شوند.ظاهر می هاي مختلفنظر جنس یکسان هستند، اما در هر داستان با شکل و  فرم

. در حالت دوم وقتی است که آگاهی از اتفاق شکل گرفته یـا بحـران رخ داده، بـه    2
رسد. قهرمان در قبال مشکل پـیش آمـده بـه تصـمیم فـردي نایـل       فرایند خودآگاهی می

گر خود است در وضعیت و موقعیت جدید؛ مانند شاهزمان یا شهریار. شود. او نظاره می
 شود تا بحران را حل کند؛ مانند شهرزاد.ارد مشکل مییا با پیشنهاد خود و

رسد. قهرمان را از سطح تکرار جـدا  این آگاهی است که به درایت و خودشناسی می
گر موقعیت و بحران است. در این مرحله هنـوز  تر نظارهکند و او در جایگاهی متعالی می

چه اتفاق افتاده و آنچه دوسـت  خواهد، اما بین آنداند آنچه را بوده است، نمیقهرمان می
دهد که دریافت اي رخ میدارد باشد، در نوسان و تناقض بسیار است. این اتفاق به گونه

درونی از یک مفهوم براي دو شخصیت قابل تفکیک است. مثلاً کیفیت دانستگی و فهـم  
اش  هـاي وجـودي  در شهریار کاملاً درونی و یکی شده با اوست و در هر مرحلـه، لایـه  

ها حاضر اسـت، بیشـتر نقـش    الرشید که در داستانشود، اما در هاروندرگیر این امر می
 کننده. نمایش دارد و او بیشتر بیننده است تا دریافت

اگر براي این وضعیت در همان بردار ابتدایی چند حرکت تلاقی را بتوان نشـان داد،  
هـا و  آن بـه خـرده روایـت   همان روایت کلان داستان و تبدیل  ها درشک این اتصال بی

کننـد و روابـط بـه سـمت     افکنی مـی هایی که گرهدهد؛ اتفاقها رخ میتودرتویی داستان
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ارگانیـک، عناصـر متافیزیـک،     رود. جادو، عناصر غیـر گشایی و حل بحران پیش می گره
حیله در خدمت حیله، جادو در خدمت جادو، موجود غیرارگانیک در برابر موجود غیـر  

انسان در رویارویی مستقیم با این عناصر و بهـره گیرنـده از آنهـا و... همگـی     ارگانیک، 
 مانند:کشانند تا بحران حل و فصل شود. هاي مختلف به پویش میداستان را در لایه

 ؛داستان دهقان و خرش ـ
 .حیوانات، انسان و نقش پررنگ زن و مرد :عناصر مشخص

ن از علم دهقان، آگاهی به معنـی درك  دانستن زبان حیوانات از سوي دهقان و هیجا
 دهد.موقعیت و تغییر وضعیت فقط خود را نشان می

 داستان بازرگان و عفریتـ 
ناپیدا در هم تنیده و یکی شده هستند، عفریـت در قصـاص فرزنـد تیـغ      عالم پیدا و

 کشد. برمی
 داستان پیر و غزالـ 

 .ی با فرزند اوبه سبب کینه و دشمنبه همسر خیانت  :عنصر محرك داستان
 داستان پیر و دو سگـ 

 .مال خیانت در :عنصر محرك داستان
 داستان پیر و استرسوارـ 

 غریزيخیانت به سبب رفتار عنصر محرك داستان: 
 آید.السحر از طریق خود سحر به دست میجادوست و باطل ها داستان اینعناصر 
منـد هسـتند.    و اعتقـاد بهـره  هـا از خصـلت بـاور    ها مانند انسانها در داستانعفریت

شود. تفاوت آنها تنها در ایمانشان اسـت وگرنـه    عفریت با ایمان، با اسم پري معرفی می
 کنند.خواه هستند و جادو میگیرنده، کینههر دو انتقام

 .عفریت و پیمان به عهد :داستان صیاد، عنصر داستانـ 
سوءظن و شک، حسد و رشـک   :داستان ملک یونان و حکیم رویان، عنصر داستانـ 

 شود.بستر ویرانی می
 ساز است.انسان، مشکل داستان ملک سندباد، عنصر نادانی درـ 
گیرد. غـول بـه انسـان    داستان وزیر و پسر پادشاه، داستان بر اساس جادو شکل میـ 

 گیرد.. جادو در جادو شکل میدهد نشان می راه نجات را با توکل بر خدا
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آگاهی به شکل تلنگري براي  .هی رنگی، بستر داستان خیانت استداستان چهار ماـ 
 گیرد.حرکت در داستان شکل می

داسـتان بـا درایـت و     .او و کنیز و هفت وزیـر  داستان مکر زنان، داستان شاه، پسرـ 
 رود.گیري پسر پادشاه از خرد و تحلیل پیش می بهره

ت و طمع در ثـروت سـاختار   داستان جوذر، دو پسر از سه پسر جوذر به صرف حسادـ 
 ها و نقاط ضعف درونی انسان است.سازند. عنصر اصلی، کاستیکلی داستان را می

داستان عجیب و غریب، عنصر خیانت به پدر ومادر و سرکشی قهرمـان و پیـروي   ـ 
 است.کار برده شده از نادرست با تمام تلاشی که براي تربیت و آموزش او به

رود یـا افـراد   هاست. جادو یا به سمت قدرتمندان میداستانترین عنصر در جادو قوي
باشـند، امـا دیگـران از دیـدن آن     عامی که جسارت و شجاعت یا توان پذیرش آن را داشته

 شوند. گویی دیگر عناصر داستان منتظر وقوع سحر و جادو و... هستند.دچار شگفتی نمی
دهنـد.  تلاقی خود را شکل مـی هاي متفاوت نقاط ها از سطوح مختلف و لایهداستان

 دهد.با توجه به بردار اولیه ساختار چینش آنان را نشان می زیرتصویر 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .3تصویر 

ها در این مسیر در صورت تمایل قهرمان به بیـرون زدن از سـطح ابتـدایی بـه      پیکان
اولیـه بـا   جایی دارند. اما چـه تعـداد از افـراد از مکـان و بـردار       بردار بعدي امکان جابه

دانستن وضعیت، تمایل به ترك آن دارند و به بیرون آمدن از شرایط و رفتن به وضعیت 
 دهند؟تر علاقه نشان می شخصی
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 .4تصویر 

تکرار و تجربه تنها نتیجه ثابت ) 4(تصویر اگر این چینش در فضاي عام اولیه باشد، 
بـه  (آورده شـد.  » دگماتیسم یا جمود اندیشـه «است؛ چیزي که در ابتداي مقاله با عنوان 

 )دوباره نگاه شود.» شب هزارویک«نتیجه اتفاق آغازین در داستان 
اما شاهزمان تجرد گزیده از علایق و خلایق دور همی زیست. اما شـهریار، خـاتون   «

...  )8: 1383(تسـوجی،  » مان را عرضه شمشـیر و طعمـه سـگان کـرد.    و کنیزکان و غلا
بین و از احوال شعرا و ادبا و ظرفا و ملوك پیشین آگـاه   شهرزاد دختر مهین، دانا و پیش«

بود. چون ملالت و حزن پدر بدید از سبب آن باز پرسید... وزیر قصه بر وي فروخواند. 
ز کشته شوم و یا زنده مانم و بلا از دختـران  دختر گفت: مرا بر ملک کابین کن. یا من نی

). سه تصمیم در آغاز داستان از سه قهرمان کـه حضـور آنـان    همان.» (.مردم بازگردانم. .
شـب از تقابـل    هاي هزارویک گویی را دربر دارد. هزار توي داستان شب داستان هزارویک

شـرمی و   آید. شاهزمان، با تلخی واقعیـت و بـی  این سه تصمیم و فهم موقعیت پیش می
زند و کند. به خود آسیب می ها دوري میهمسر از تمام پدیدهرود.  فرومیزشتی خیانت 

رساند. شهریار، لبریز از شک و  رود. اما به کسی آسیب نمی میودر پیله تاریکی و غم فر
دهـد و  هـا نسـبت مـی    پدیدهبندد و یک حادثه را به تمام کینه است. او کمر به انتقام می

گیرد. او آگاه است که به اعتمادش خیانـت  تلافی آن را از تمامی عناصر اطراف خود می
تواند از تلخی این آگاهی عبور کند و در موقعیتی بهتر خـود را قـرار   است، اما نمی شده

 دهد. شهرزاد تنها کسی است که آگاهی را دارد و آگاهانه پا به صحنه مـرگ یـا زنـدگی   
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گذارد. هنر او رساندن روح و ذهن بیمار شهریار است به مرز شیفتگی بـراي شـنیدن    می
ماندن او  هاي شهرزاد، امکان زندهو دوباره شنیدن. این امر فقط با قصه امکان دارد. قصه

شهرزاد، شـکننده اسـت و از هـر سـو،     «هستند. هر شب یک قصه هر قصه یک زندگی. 
بـرد و خـوش    رأت دارد بگویـد شـهرزاد لـذت مـی    چه کسی ج ،کندخطر تهدیدش می

منبع لذت و خوشی شهرزاد در قصه نیست، در عشقی است که هر شـب پـس از    .است
قـدر چشـم امیـد    کـم، بـدان همـان    گمان دستبافدش و بیشبی دیگر، چون نسجی می

گـویی. ایـن عشـق کـه قصـه از آن هـیچ       و تواناییش در قصـه  است که به قریحهدوخته
زند، فقط در پایان، وقتی شهرزاد سه کودکش را به شـهریار و   یا تقریباً دم نمی گوید نمی

افتد و تصدیق باید کرد که این توفیق بزرگـی اسـت،...   دهد، بر آفتاب میبه ما نشان می
بندي بر سر عالم خیال با صلابت خرد  گونه در ذهن و ضمیر شهرزاد و نقال، شرط بدین

ند و میدان پهناور رؤیـا پیرامـون محـور اسـتوار عقـل سـلیم،       ک طبیعی انسان، تلاقی می
افتـاد،   اند، کارگر نمـی گویی خبره چرخد. فوت و فن دو شخصیتی که در کار حدیث می

بیند، آبدار و  اش، چهره خود را میاگر آن سلاح با آب روشن و صافی که انسان در آینه
چهـره خـود را در آینـه قصـه      خواهد که همسر گمراهش، شد، و شهرزاد میآبداده نمی

 )47 و 49: 1388، شدل و دیگران» (ببیند.
دو اتفاق اولیه ناخواسته و ضربۀ برخورد آنـی بـا واقعیـت بـراي هـر دو شخصـیت       

است. هر دو شخصـیت ناباورانـه سـنگینی دانسـتن را بـر      دردناك و غیر قابل قبول بوده
رفت از بحران و  ا براي بروناست، ام اند. نقاط تلاقی شکل گرفتهدوش خود حس کرده

خلاء باور خود هیچ چیزي ندارند تا خود را از مهلکه آگاهی دردناك برهانند. شـاهزمان  
کنـد. شـهریار کـه بایـد یـار و      گر شدن بسـنده مـی  مانند اسمش با پسوند زمان به نظاره

شود و شهرزاد تنهـا کسـی   رسان شهر باشد، تبدیل به دشمن شهر و ساکنان آن می کمک
شود، پسـوند اسـمش نیـز    است که با عقل سلیم و تمایل خود به عرصه داستان وارد می
داند تلخی  گیرد. شهریار میخالی از شگفتی نیست. کسی که شهر دوباره از او زایش می

داند و بـه همـین دلیـل در نقطـه     آگاهی چیست، اما راه جدا شدن از این تلخی را  نمی
 .  نشیند خشم و کینه و انتقام می
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با این رویکرد، رسیدن به آگاهانه زیستن یعنی رسیدن به نتایج مختلف از یک گزاره 
وقتی به موضوع از جهات مختلف نگاه شود؛ بر عکس تجربه و تکـرار کـه رسـیدن بـه     

. رسیدن به درك و درایت آگـاهی و  است هاي به ظاهر همانندگزاره ثابت براي موضوع
زیستن نیز مسیري است که کمتر کسـی پـا بـه ایـن     قرار دادن خود در وضعیت آگاهانه 

ترین آن شاید این گذارد. در واقع آگاهانه زیستن در اولین تعریف خود و سادهوادي می
هـاي   باشد که مسئولیت آنچـه را کـه هسـتی و آنچـه کـردي، بپـذیر. یـا ماننـد داسـتان         

 گونه که هستی، ببین. شب، خود را آن هزارویک
شـود و  از بردار اولیه با تمام افت و خیزها و تکرارها جدا مـی در این مرحله قهرمان 

درون و بیرون، سالم شده است و  رسد؛ یعنی جایی که ازبه سطح سوم حضور خود می
نگـرد. تعریـف او از اتفـاق، حـس و     ترین چهره خود مـی  در تعالی حس خود به اصیل

 نبال یافتن علت و رابطه علـت و تر به دتر و درونیهاي عمیقانسان تغییر کرده و در لایه
جـایی در بـردار مختصـات نشـان      معلولی رخدادهاي پیرامون خود است. اگر این جابـه 

 توان براي این تغییر و حرکت این بردار را به تصویر کشید.شود، میداده
 
 
 
 
 
 
 

 .5تصویر 

لاً از نظر محتوا، کیفیت و چگونگی بـودن بـر بـردار اول کـام    ) 5(تصویر بردار دوم 
رسد، بر کلیت چگـونگی  اشراف دارد. در واقع شخصی که از بردار اول به بردار دوم می

 بودن در موقعیت نظردارد و کسی که در بردار اول است، حتی اگر به آگاهی نیز رسـیده 
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باشد، قابلیت استفاده کامل و تام از فرآیند درونـی خـود را نـدارد و دایـم در وضـعیت       
 آزمون و خطاست.

شک پاسخ به این پرسـش   گیرد؟ بیر موقعیت عام اولیه فرآیند دانستگی شکل میآیا د
وضـعیت ایسـتاي ابتـدایی اسـت و      مثبت است. اما جنس حرکت و سـاختار حرکـت در  

رسـد.   جایی و تغییر موقعیت به درك و دریافت شخصی و کامل نمـی  قهرمان حتی با جابه
بـرد، بلکـه تجربـه    وجودي خـود بهـره نمـی   واقع از تجربه به صرف بالا بردن کیفیت  در

رسـد. ماننـد   حادثه است و او به نتایج یکسان مـی  وتکرار براي او در نوسان بین سکون و
تـوان   وقت نمـی گویند؛ همیشه همین است یا هیچوقتی که در یک وضعیت کلی، غالباً می

 متفاوت.هاي هاي یکسان از حوادث غیر مشابه در شخصیتاطمینان کرد و... گزاره
دهـد. هـر    شب قسمتی از ایـن فرآینـد را نشـان مـی     هر قهرمان در داستان هزارویک

کنـد. معنـا   اي از حقیقت وجودي را با خود حمل میاي از راه است و تکهداستان گوشه
رسد اما تمـامی آنـان بـه    هاي یکسان در هر داستان و هر فرد به تجلی خود میو مفهوم

توانند، شاید چون قصه بر این پایه اسـتوار  ه این دلیل که نمیرسند؛ نه بسطح تعالی نمی
هاسـت بـه   است و قرار است تنها یک نفر که شهریار اسـت و نماینـده تمـامی قهرمـان    

دهد شناخت براي بیرون زدن از بحران برسد. هر داستان قسمتی از راه را به او نشان می
در روشنایی داستان به آن بنگرد. چـون   کند تا اوو هر داستان به گوشه تاریکی اشاره می

 تواند انسان را نجات دهد.هنر و قصه می
 
 
 
 
 
 
 

 .6تصویر 
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توان از یک بردار به بردار دیگر رفت، اما این تغییر بـا تغییـر    می) 6ر ی(تصودر بردار 
ترین خطر  شود، اما بزرگکیفی و ماهیت خیلی همراه نیست. در واقع شخصیت آگاه می

 کند، برگشت به ناآگاهی و ناآگاهی اطراف اوست.آگاهی را تهدید میکه این 
کند و خلط درست از نادرسـت  شب خواننده درباره کیفیت قضاوت می در هزارویک

یابد از عناصر تکراري، تشخیص و تجربه شخصی و فردي بگیـرد. و  یابد. او درمیرا می
رد و شاید به همین دلیل اسـت  از طرفی هر کسی دریافت خود را از رسیدن و آگاهی دا

کننـده   نهایـت تجربـه  توان گرفت، چـون بـی  نهایت نتیجه می که از یک اتفاق تکراري بی
 :وجود دارد. به فرموده حافظ

 »شنوم نامکرر استکز هر زبان که می        یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب«
 )37: 1356(حافظ، 

گاه بـه قاطعیـت و تصـمیم درسـت     دلایلی هیچافتد، اما شخص به بارها یک اتفاق می
بـرادران  «اسـت؛  گونـه آمـده   این» جوذر در شب ششصد و هفتم«داستان  رسد. مثلاً درنمی

جوذر نزد مادر آمده به روي او بخندیدند و مال او را گرفته او را براندند. مادر نـزد جـوذر   
» براندنـد و مـال مـرا بگرفتنـد     آمده او را از کردار برادران آگاه کرد و گفت؛ مـرا بزدنـد و  

). داستان وضعیت برادران را با دریوزه شـدن آنـان مشـخص    1430: 2:ج 1383(تسوجی، 
پذیرد. جوذر بـا مغربـی بـه سـفري عجیـب      مادر آنان را می آیند وکند، به نزد مادر میمی
و نهد تا خرج خـود و بـرادران کنـد. شـب ششصـد      رود. هزار دینار را به نزد مادر می می

فـردا هنگـام بامـداد از دروازه    «بینـد؛  گردد و مادر را می پانزدهم، جوذر از سفر مصر برمی
مصر داخل شدند. جوذر مادر خود را دید که بـه دریـوزگی نشسـته. از دیـدن او عقلـش      
برفت. در حال از استر به زیر آمد و خویشتن را در پاي مادر افکند... مـادر جـوذر گفـت:    

با من کید و مکر کردند و زرها از من بگرفتنـد ...چـون زرهـا از مـن      اي فرزند، برادرانت
). این دومین بار است که مـادر یـک اشـتباه را تکـرار     1449: همان» (بستدند مرا براندند....

دران بارهـا بـه حیلـه رو    اافتـد. بـر   هاي مختلف اتفاق مـی کند. این اشتباه بارها به شکلمی
است و همیشه با ناله و ندبه و عـذرخواهی پـا پـیش     آورند. کیفیت حال آنان مشخص می
رسند. تا بـالاخره داسـتان بـا تمـام     گذارند و با آزار و خیانت به عهد به هدف خود می می

پس هـر  «رسد. م میووس افت و خیزها از حضور و غیبت برادران به شب ششصد و بیست
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ند و به جـوذر از راه حیلـت   دو برادر از بهر مال دنیا و ریاست، به کشتن جوذر اتفاق کرد
گفتند: خاطر ما به دست آورده به خانه ما اندر آي و مهمان شـو تـا بـر سـرهنگان افتخـار      
کنیم. جوذر گفت: مضایقت نکنم،... چون جوذر طعام زهرآلود خورد، در حال گوشـت او  

ر ). اگ ـ1467: همـان » (بپاشید و سالم خواست که خاتم از انگشت او درآورد، نتوانسـت.... 
داننـد  مادر می نتوانی از آگاهی درست استفاده کنی، چندان فرقی با ناآگاهی ندارد. جوذر و

کننـد و  برادران، خطاکار و عهدشکن هستند، اما بارهـا و بارهـا ایـن اشـتباه را تکـرار مـی      
توانند از چند بار آزمودن بین خود و منبع خطا فاصله بیندازند تا کمتر آسیب ببیننـد و   نمی
رود. جوذر به دست برادران، سلیم به دسـت  اً قهرمان در ناتوانی قطعیت خود فرو مینهایت

کند، کشـته  سالم و قاصف که با دست کشیدن بر نقش خاتم انگشتر جوذر به او کمک می
برد و گردد و سالم را با همان حیله از بین می شوند و نهایتاً زن جوذر، از کلیت آگاه می می

 کند تا کس مالک آنها نشود.   طلسم را نابود مینقش خاتم و خورجین 
شـب اسـت کـه دانسـتن،      اي از هزارویک داسـتان، از هزارویـک  داستان جوذر نمونه

دهد. آگاهی صرف دانی و فرآیند درونی آگاهی را نشان میندانستن، استفاده از آنچه می
زیستنِ آگـاهی بـه    تواند به انسان براي بیرون زدن از بحران کمک کند. مسیر نهایی، نمی

گیـرد بـراي    آموزد تا یاد بگیرد. یـاد مـی   می» شب هزارویک«است. انسان در  دست آمده
نتیجه برگـردد و دوبـاره شـروع     تصمیم و اراده خود هزینه کند، تاوان پس بدهد، گاه بی

 کند. کند. اینجاست که برآیند حرکت او از بردار اولی به برداري متفاوت نقل مکان می
به ناچار باید پذیرفت که «نویسد: گونه می این» شب هزارویک«در مقاله  1میکلآندره 

نخواهیم شناخت. چه کسانی را؟ دو تـن از میـان انبـوه کسـانی را کـه       2ما هرگز آنان را
اند؛ کارگاهی که چندین قـرن،  ترین کارگاه ادبیات جهانیترین و شگرف بنیانگذار بزرگ

 جملـه در از است و چندین شـعبه  ن شانزدهم، دایر بودهکم از قرن دهم تا آغاز قر دست
هـاي   اسـت و الزامـاً تولیـدات محلـی یـا فـرآورده       مصر و سوریه و عراق و ایران داشته

اسـت و بـه مـا     بردهانبوهی از نقالان و شاعران و کاتبان و شاید دانشمندان را به کار می

1  . A. Miquel 

 . منظور شهرزاد و شهریار است. م 2
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اســت کــه انــی داشــتهکتـابی بــزرگ در حــوزه ادبیــات لــذتبخش، بــه طــور مطلــق، ارز 
 )39: 1388، شدل و دیگران». (شب نام دارد. هزارویک

 شب داستان زندگی انسان در هر شـغل، طبقـه، جـنس و جایگـاه انسـانی      هزارویک
زده شدن دارد. چیزي که او را به هیجان بیاورد. . انسان، نیازي درونی براي شگفتاست

ــراي ا   ــدگی را ب ــه زن ــتانی ک ــود. داس ــگفتی او ش ــث ش ــه در  باع ــد. هم ــین کن و دلنش
زده شدن حاضر هستند. داستان و زندگی آنقدر با هـم گـره    شب براي شگفت هزارویک

اند که انسان در هر جایگاه و موقعیت اجتماعی مطلقاً از این نیـاز خـالی نیسـت.    خورده
دهـد. ایـن نگـاه    دهد، شهرزاد را گفتن داسـتان نجـات مـی   شهریار را داستان نجات می

اي از زمان بـا تمـام   . انسان در هیچ برههاست براي دیدن زندگی و انسان شب هزارویک
نیاز از این رسیدن به هیجان نیست و نخواهد بود؛ چیزي که شـاید   دستاوردهاي فنی بی

کشد و این دور شـدن  هاي زندگی با داستان نفس میانسان امروزي بسیار کم دارد. رگ
خواهد سر بازرگان عفریت می. «است ی و سروراز زیبا نوشتن و زیبا گفتن، خلاء شگفت

اي سلطان عفریتان، اگر داسـتانی  «گوید: را از تنش جدا کند، اما پیرمردي به شفاعت می
دو کفـه  ». بخشی؟برایت بگویم که از آن به شگفت آیی، خون این بازرگان را به من می

اب، تعـادل تـرازو را   گوید و اعجانگیزي یک قصه. پیرمرد داستانش را می دیگر، اعجاب
رود و بـا  کند و در فکر فـرو مـی  غول، بازرگان را از زیر پاهایش رها می«زند. به هم می
ات بـه راسـتی،   بـودم؛ قصـه   گوید قطعـاً در زنـدگیم چنـین مـاجرایی نشـنیده     خود می
اي اعجاب. در هزار و یک شـب، ایـن قاعـده    زندگی به ازاي لحظه» انگیز است. شگفت

چنـین  » کتیبـه سـه در  «یابیم. اي به قصه دیگر، باز میین قاعده را از قصهبازي است و ا
پــس بــدان کــه زنــدگی، هــدفی دارد و هــدف زنــدگی، وجــد و «اســت: عبــارت شــده

 )70: همان» (.سرورآفرینی است

 بندي جمع

 ؛چرخندهاي کلی میها بر خطاکاريها زیاد نیستند. داستانعناصر مشترك در داستان
وسوسه، طمع، حسادت و... نکات قابل تحسـین ماننـد وفـاي بـه     خیانت، پیمان شکنی، 
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صبر، شـادي و شـادخوارگی، و... . امـا بـا ایـن       عهد، دوستی و همراهی، توکل بر خدا،
اسـت؛ زیـرا در هـر انسـان      داستان شکل گرفته طرح و پیرنگ به ظاهر اندك، هزارویک

هر انسان بر اساس ساختار حسی و شخصیتی تعریف خیانت یا وفاداري متفاوت است. 
کند، آنان بـا قـرار گـرفتن در بحـران بـه امـر        خود با این واژگان به شیوه خود عمل می

رسند و تفاوت خوب و بد، درسـت و نادرسـت، اخلاقـی و غیـر اخلاقـی،      فهمیدن می
د، اغلـب  رس ـکنند. اما این فهمیدن که به آگاهی میانسانی و غیر انسانی و... را درك می

هـا  ماند و کمتر قهرمانی از این سطح به سـطح تعـالی دانسـتگی   در همین سطح باقی می
آید و گاه با اصرار بر شود، درصدد جبران و حل آن برمی رسد، متوجه اشتباه خود میمی

کند. همگی باید به آگاهانه زیسـتن برسـند، امـا خواننـده      اشتباه سعی در یافتن نتیجه می
یدن شهریار به این مرحله است، چون طـرح مسـئله بـر اسـاس بحـران      بیشتر شاهد رس

است. باید ابتدا شهریار به این مسیر گام بگذارد. به ازاي هر یک نفر شهریار شکل گرفته
. دارد دریافت خـود را از موقعیـت   یک داستان وجود دارد، هر انسانی داستان خود را و

آموزد. عمل را درست یا غلـط   می» شب کهزاروی«این اولین درسی است که خواننده از 
 بدان نه صاحب عمل را.

از طرفی در حوزه فلسفه درباره واژگان خاصی مانند عقل، تجربه، آگاهی، شـناخت،  
است، اما هاي دیگر بحث و کنکاش طولانی شکل گرفتهحقیقت، هستی، ماده و.... حوزه

اسـت. پـس در بررسـی     شـده  در کمتر مبحث کلان فکري به آگاهانه زیسـتن پرداختـه  
آگاهی و پیرنگ کلی کتاب که بر این اصل استوار است، علاوه بر آن، تـأثیر رسـیدن بـه    

اسـت. در واقـع از آگـاهیِ     آگاهی بر شیء که انسان اسـت مـورد بررسـی قـرار گرفتـه     
گیـرد، اگـر بـه امـري ثابـت برسـد،       ها شکل میزده بر بستر شناخت که در داستان ریشه

شود، اما به تغییر  می هاي مختلف دیدهشود و در تکرار خود به شکل میتبدیل به تجربه 
رسد. اما اگر به معیار ارزیابی خود در درون سوژه برسد، بـه فراینـدي    رفتار و نگاه نمی

رسـد.  دهد. یعنی به ناچار از برداراولیه به بردار دوم میمتفاوت تغییر مکان و ماهیت می
مانـد و در سـطح دوم   ر عنصر تجربه وتکرار باقی میدر وضعیت اولی در همان سطح د
گـردد.   شود. اینجاست که دانستگی به سوژه نزدیک میبه بیرون زدن از بردار متمایل می

آورد. سطح سوم که سـطح تعـالی نامیـده    گیري روي می یعنی فاعل به انتخاب یا تصمیم
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یابد و بـه   یت تجلی میشد، برآیند رسیدن به آگاهی در دریافت حقیقت و رسیدن به درا
 رسد.  شود که به آگاهانه زیستن میاي منتهی میبردار جداگانه

زندگی و هزارویک بردار حرکـت انسـان وجـود      هزارویک» شب هزارویک«پس در 
دهد. مشروط بر اینکه نهایت آگاهانه زیستن را پیشنهاد می نهایت آگاهی و بیدارد که بی

اندَ؛ نه داستان و قهرمان داسـتان ونـه خواننـده داسـتان.     در سطح تجربه و تکرار باقی نم
شب، در برابر چشم خود نتیجه تکرار و تجربـه را   هاي هزارویکدرواقع خواننده داستان

کنـد و نهایتـاً خـود، هـم شـهریار      بیند و نتیجه رسیدن به آگاهی را هم دریافـت مـی   می
ها، خود را به سـمت  و واقعیت شود و هم شهرزاد تا براي بیرون زدن از بحران بودن می

شـب   دریافت آگـاهی و زیسـتن در آگاهانـه بـودن هـدایت کنـد. انسـان در هزارویـک        
آموزد، هزارویک داستان از خود دارد و هزارویک فرصت تا بیاموزد و تغییـر دهـد و    می

اندیشه برسـد و سـطح حضـور و     تواند به پویش و زایش حس وتغییر کند. بیاموزد می
را از عام به تعالی برساند، مشروط بر اینکه بخواهد و زاویه دید و حرکتش زیستن خود 

اش گـام بـردارد و   را تغییر دهد، بایستد و با پاي خود در حوزه حضور خود در زنـدگی 
 مسئولیت آنچه را که هست و آنچه خواهد شد، بپذیرد.

هـاي درونـی و آگاهانـه     شب، هزار و یک فرصت براي رسیدن بـه آگـاهی   هزارویک
هـاي زیرزمینـی   آموزد هوشـیاري و تأمـل ماننـد آب   می ،است هاي زیبا و انسانی زیستن

هستند و باید براي رسیدن به روي زمین و جاري شدن، این حرکت را تاب آورد وگرنه 
اي کـه جریـانش از آن تـو نیسـت و     ناظري معمـولی خـواهی بـود، در کنـار رودخانـه     

 توانی تشخیص دهی.نمیچگونگی حرکتش را 
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